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راه درازی که زنان آمده اند 

اهمیت و نقش اســطوره ها در ســاختن باورها  �
و حافظــه تاریخی بشــری، بازخوانــی نقش زنان 
اســطوره ای ایــران را هم شــامل می شــود. با این 
ملاحظه، شاید اولین ردپای حضور زنان در سیاست، 
خردورزی و کاربســت اعتــدال زنانــه را باید از آنِ 
زنِ اسطوره ای ایرانی دانســت. آنجا که سیندخت، 
بــا تحلیل صحیح و گزیــدن راه و روش منطقی در 
«تدبیر منــزل» و «تدبیــر مدرن» به عنوان همســر 
مهراب و مادر رودابه، فراتر از نقش سنتی پشتیبان 
همســر و دختــرش، در کســوت حامــی کرامت و 
شخصیت انسانی خود، به عنوان بزرگ ترین سرمایه 
بزرگ انســانی اقدام کــرد و با پذیــرش مأموریتی 
خطیر و حضور در دربار کابل از ســام خواســت با 
خویشــتن داری و پذیــرش دلدادگی پســرش زال و 
رودابــه دختر مهراب، دو ســرزمین ایران و توران را 
گرفتار آتش تعصب، خشــم و غرور نکند. توصیف 
باشــکوه این سفارت و وظیفه خطیر سیاسی با قلم 
شــورانگیز فردوســی، نه با صفات مردانه، بلکه به 
ســبب رفتارهای زنانه ای به تصویر کشیده  شده که 
خردمندی و عقلانیت را توأمان به  کار گرفته است. 
دیرینه ترین حضور زنان ایرانی در سیاست های کلان 
کشــور فراتــر از دغدغه های مادرانــه و خواهرانه، 

مربوط به دربار هخامنشیان است. 
ایران بعــد از اســلام، نمونه هــای مختلفی از 
حکمروایی و سیاســت ورزی زنان با سیاســت را به 
چشم دیده که در مقایســه با مردان هم دوره خود، 
بعضا کارنامه برجسته تری داشته و مصدر تحولات 
بزرگی شده اند. تا آن جا  که به عنوان روایتی مشهور 
در افواه عمومی ماندگار شــده و تا امروز هم مانده 
اســت. وقتی که ســلطان محمود غزنوی، به بسط 
متصرفات خــود می اندیشــید، در لشکرکشــی به 
ســرزمین ری و در مواجهه با شــیرین دخت همسر 
فخرالدوله دیلمی، نخســتین زن حاکم شــیعی، با 
این چالش بزرگ روبه رو شد که سیده ملک خاتون، 
وی را خطــاب قــرار داد و گفت: اگر بــر من فائق 
آیی که همــه گویند بر زنی پیروز شــدی و برای تو 
افتخاری نیســت؛ اما اگر از من شکست بخوری که 
خیلــی برایت  گران تمام می شــود؛ چــون همگان 
گویند که از زنی شکســت خورد، حال چه می کنی؟ 
نتیجه مدبرانه و سیاست مدارانه حاصل از این کلام 
خردمندانه، انصراف سلطان محمود از لشکرکشی 
بود و ادامه ســلطنت آل بویه. فرصت های محدود 
زنان با کفایــت، مصدر تجربه های موفقی می شــد 
کــه بــا رونــق سیاســت، جایگاه، شــأن فــردی و 
اجتماعی زنــان تغییر می یافت. در هنــگام اقتدار 
سلســله سنتی مردســالارانه ای چون صفویه، زنان 
صاحب رأی دربار، در قالب تلاش برای رسیدن خود 
یا خویشانشــان به مقامات بالای کشور، با زیرکی در 
امور دخالت کــرده و با تحریک دیگران، به فعالیت  

سیاسی می پرداختند. 
نماد تفکر زنان سیاســت ورز ســنتی رادیکال در 
دوران معاصر و پیش از مشــروطه، مهدعلیا همسر 
محمدشــاه اســت که به قیمت دور مانــدن ایران از 
چرخه پیشــرفت، نقــش تعیین کننــده ای در حفظ 
دســتگاه ســنتی و دربار ناصری داشــت. بــه دنبال 
تحولات فکری کشــور در بحبوحه انقلاب مشروطه 
و در نتیجــه درک صحیح بخشــی از زنــان فعال، از 
مفاهیم جدید مورد نیاز مملکت، از جمله مساوات، 
اســتیفای حقوق آحاد ملت اعم از زن و مرد، حضور 
زنــان رنگ دیگــری یافت. از آن جملــه نقش آفرینی 
زنان در نهضــت تنباکو، دلاوری و جانفشــانی زنان 
سیاست ورز مشــهور و گمنام از سردار مریم تا دختر 
مبارز تبریزی و زینب پاشــا و امثالهــم را می توان نام 
برد. بــا وجودی که در ابتدا زنــان خواهان مطالبات 
صنفــی نبودند، به موازات رشــد آگاهی سیاســی و 
شــعارهایی چون اجرای قانون برای همه و تشکیل 
مجلــس به عنوان ســمبل اراده ملت، خواســتار به 
رســمیت شناخته شدن تشــکل های سیاسی زنان از 
ســوی مجلس شــدند. برخی نماینــدگان، به بهانه 
غیرضروری بودن با این مســئله مخالفــت کردند و 

خواستار قدغن شدن این تشکل ها شدند. 
تجربه ســال های دوران پهلــوی، حکایتی جدید 
از حضــور زنان سیاســت ورز و تحصیل کرده دارد که 
بــه خانواده هــای صاحب قدرت  ضمن وابســتگی 
سیاسی، امکان عضویت در احزاب را یافتند. پشتوانه 
حزبی، قدرتشــان را دوچندان کرد. هرگاه حزب های 
متبوعشان قدرت داشــتند، آنها نیز قابلیت های خود 

را بهتر عرضه کردند. 
آمــار منتشــره ســال ۱۳۵۷، حــدود ۳۸ درصد 
دانشــجویان ایران را زنان، هــزارو ۵۰۰ زن مقام های 
ارشد مدیریتی کشور، ۲۲ زن در مجلس شورای ملی، 
پنج شــهردار و ۳۳ درصد کل مشاغل آموزش عالی 
ایران را ارائه می کند. در جنبش های منجر به انقلاب، 
حضور سیاســی و مبارزاتی زنــان، چنان ملموس و 
اثرگذار بود که رهبر کبیــر انقلاب، امام خمینی (ره) 
بارهــا فرمودند ایــن انقلاب بر دوش زنــان ایران به 
پیروزی رســید. زنان مبارزی چــون مرضیه دباغ که 
نه تنها به عنوان چریک انقلابی در مبارزات مسلحانه، 
که در کســوت سفیر ایران در روسیه، ایمان به تدبر و 
کفایت نماینده ایران را که حامل پیام رهبر انقلاب به 

گورباچف بود نشان می دهد. 
ادامه در صفحه ۷

نگاه آینه 
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شهرنشــینی  دردشــتی:  ســمیرا 
در ایــران بــه طور تاریخــی برای 
زنــان مســتلزم رانده شــدن بــه 
حــوزه خصوصی؛ یعنــی خانه ها 
یــا اندرونی هــا بــود. در اغلــب 
از  برجای مانــده  ســفرنامه های 
سیاحان، به ویژه در دوره قاجاریه؛ 
یعنــی مقارن با گســترش زندگی 
شهرنشــینی در ایران، بــه این امر 
اشاره شده اســت که زنان شهری 
در مقایســه بــا زنان روســتایی و 
عشــایر دارای آزادی عمل کمتری 
بوده و تقریبــا در حیات اجتماعی 
شهر نقشی نداشتند. بااین حال زن 

سنتی نیز در محدوده زیست خود قلمرو و نهادهای 
ویژه ای را ترتیب داده بود که عموما به دایره آگاهی 
سنتی او شــکل می  دادند. مکان هایی مانند مسجد، 
بــازار، حمــام و گردهمایی های عمدتــا زنانه نظیر 
روضه خوانی ها و میهمانی هــا پایگاه های زن ایرانی 
را تــا پیش از ورود مظاهر مدرنیته به ایران تشــکیل 

می دادند. 
دفاع از زن سنتی

برخــلاف تصور عمومــی، زن ایرانــی در دوران 
پیشــامدرن منفعــل، ســتمدیده و ناکارآمــد نبوده 
اســت. به عبــارت دیگر بایــد ادعا کرد ایــن تصویر 
بیش از آنکــه بازنمایی واقعیت تاریخی باشــد، در 
نتیجــه تاریخ  نــگاری مردانه و به دلیــل غیاب زنان 
از جریــان تاریخ نگاری ایران از یک ســو و روایت های 
مردسالارانه، به ویژه در قالب سفرنامه های اروپاییانی 
که موفق به برقراری ارتباط با زنان ایرانی نمی شدند، 
شــکل گرفته اســت و تصویری منفعــل، مظلوم و 
ستمدیده از زن سنتی ایرانی به دست می دهد. حال 
آنکه چنین زنی به تعبیــر وبر، دارای مجموعه ای از 
ایســتارهای ذهنی برای کارهــای روزمره خود بوده 
و ایــن نظم را عادی و غیرقابل تخطی می پنداشــته 
اســت. بنابراین زنی که در ســنت می زیست تنها در 
قضاوت افــراد بیرون از ســنت که امکان مقایســه 
داشــتند، دارای وضعیــت ناعادلانه بــود، اما خود 
معمــولا نظم موجــود را پذیرفتــه و آن را عادلانه 
می  پنداشــت. تاریخ نگاری ایرانی نیز نه از سر تعمد، 
بلکه به جهت عادی تلقی شدن نظم حاکم بر روزگار 
چنــدان به ســراغ وضعیت زنان به طور مشــخص 
نرفته اســت. همان طــور که حتی مــردان خارج از 
قدرت نیــز در این تاریخ نــگاری جایگاهــی ندارند. 
به علاوه به نظر می رسد بازنمایی صورت گرفته از این 
زن، ناقص و یک جانبه بوده و عمدتا از ســوی مردان 
اروپایی شــکل   گرفته اســت که با کنجــکاوی تمام 
تلاش می کردند راهی به حرمســراها داشته باشند. 
حال آنکه در مقایسه با روایت های این افراد، روایت 
زنان اروپایی از زنان شرقی تعدیل شده و به واقعیت 
زندگی این جمعیت نزدیک تر است. از جمله «لیدی 
شیل»، همسر «جاستین شیل»، ســفیر انگلستان در 
دوره ناصرالدین شــاه که با شــماری از زنــان ایرانی 
معاشرت می  کرد و به حرمسرا نیز رفت وآمد داشت، 
در ســفرنامه خــود بســیاری از تصوراتــی را که در 
مــورد زنان ایران وجود دارد نادرســت می داند و در 
یادداشــت های خود به تناوب در مورد رفتار و سبک 

زندگی این زنان سخن گفته است. 
زن ایرانی در آستانه تجدد

برای شــکل  گیری انســان مدرن لازم اســت که 
افراد از وضعیت منفعلانه خارج شــده و به سوژگی 
یا عاملیت دســت پیدا کنند. قبل از  گــذار افراد یک 
جامعه از این مرحله، دســتیابی آنان به دیگر مظاهر 
مدرنیته و نهادهای مدرن امکان پذیر نیســت. چنین  
گذاری مستلزم آگاهی است؛ یعنی افراد جامعه باید 
با آگاهی از وضعیت خود نســبت بــه جهان خارج 

درصدد تغییر آن برآیند. 
جنســیت اگرچــه یــک عنصــر هویت بخش به 
حســاب می آیــد، اما آگاهــی انفرادی به جنســیت 
برای شــکل  گیری هویت فعال کافی نیســت، بلکه 
باید هویت جمعی شــکل گیرد که از طریق تعریف 
خود به عنوان زن، خواستار به دست گرفتن سرنوشت 
خــود و مداخلــه در آنچه بــر این سرنوشــت مؤثر 
است، باشند. شکل  گیری چنین هویتی به یک بزنگاه 
تاریخی برای پیوند هویت های منفرد نیازمند اســت. 
ایرمن و جمیســون عقیــده دارند کــه جنبش های 
اجتماعی نقشــی واســط و مهم در «تبدیل شناخت 
روزمره به شناخت حرفه ای» ایفا می  کنند. به عبارت 
دیگر ایــن جنبش  ها منجر به افزایــش معرفت نزد 

شرکت کنندگان و حامیان آن می شود. 
نخســتین حرکت هــای زنان کــه در آن می  توان 
حرکت به ســوی ســوژگی را دنبال کــرد، به پیش از 
مشروطه بازمی گردد و بیش از آنکه عناصر مدرن را 
بتوان در آن جســت وجو کرد، عمدتا در امتداد سنت 
بروز می  کند. به عبارت دیگر زنان در این جنبش  ها به 
خودآگاهی جنســیتی دست نیافته اند و برای حقوق 
خود تلاش نمی  کنند، اما خود را از اندرونی که دست 
تاریخ  نــگاری مردانه از آن کوتاه بود، به بیرون پرتاب 
می  کنند و در اثر حضــور در اجتماع در متن تاریخی 
نیز بازنمایی می شوند و جالب آنکه این حضور اولیه 
با تشــویق مــردان و اتفاقا مراجــع مذهبی صورت 

می  گیرد و تکلیف تلقی می شود. 
حادثــه قتل گریبایدوف، جنبش تنباکو و شــورش 
نــان چنــد نمونــه از مهم تریــن نمودهــای حضور 
زنان ایرانــی در عرصه اجتماعی اســت. گریبایدوف 
نماینده دولت روسیه تزاری بود که در جریان انعقاد 
عهدنامه ترکمانچای وارد ایران شــد و پس از توقف 

در تبریز به تهــران رفته تا به خدمت فتحعلی شــاه 
برســد. از آنجا که او هم زمان مأموریت داشــت که 
بــردگان تبعه روســیه را از ایران بازگردانــد، یکی از 
خواجگان ارمنی دربار که از اهالی گرجســتان بود به 
او پناه برد و از آنجا که در دربار و حرمســرا رفت وآمد 
داشت، فهرســتی از زنان گرجی را در اختیار نماینده 
روســیه قرار داد. از آن جملــه دو زن ارمنی در خانه 
الهیارخان آصف الدوله بود که اسلام نیز آورده بودند. 
گریبایدوف در پیغامی خواست تا این زنان به سفارت 
روســیه فرستاده شــوند تا درباره کیفیت حضورشان 
در ایران تحقیق شــود، اما زمانی  کــه این دو نفر به 
ســفارتخانه فرستاده می  شوند، بازگردانده نشده یا به 
روایتی به ســفارت پناهنده شدند. در این زمان در اثر 
شکست در جنگ، نفرت از روس  ها به اوج رسیده بود 
و حضور دو زن مســلمان در ســفارت روسیه، خشم 
عمومی را در پی داشت. مردم از زن و مرد به تحریک 
میرزامسیح مجتهد، به سفارت روسیه حمله کردند. 
گریبایدوف از ترس خود، زنان را از ســفارتخانه بیرون 
فرســتاد و دســتور داد آغایعقوب در میان مردم پول 
پخش کند، شــاید غائله فرو نشیند اما این گونه نشد، 
جمعیت خشــمگین بلافاصله آغایعقوب را کشتند و 
سپس به داخل اقامتگاه گریبایدوف وارد شدند و او و 

همراهانش را نیز از پای درآوردند. 
در ایــن ماجرا اگرچــه غیرت دینی مــردم عامل 
کنــش آنها شــده بــود امــا ایــن یکــی از معدود 
حرکت  های مردمی تا آن زمان علیه سلطه بیگانگان 
به شــمار می  رفت و حتی خشم جمعیت عصبانی، 
شــاه و فرزندانش را نیز بی نصیب نگذاشت تا جایی 
که مأموران ناچار شدند تا خاتمه غوغا برای ساعاتی 
دروازه هــای ارک را ببندند. زنــان در این حرکت هم 
علت بودند و هم در کنــار مردان عامل؛ هرچند این 

عاملیت با واسطه دین و مردان تحقق یافت. 
در رابطه بــا جنبش تنباکو نیــز همین وضعیت 
صادق است. در این جنبش نیز شعارها به واشریعتا 

و وااســلاما معطــوف بــود اما 
کنــش زنانی که تــا پیش از این 
تاریخ نویســی از آنان سخنی به 
میان نمی  آورد، به جز در رابطه 
بــا دسیســه  چینی های درباری، 
این بار خیره کننــده بود و جالب 
آنکه این کنش اگرچه بیشتر در 
پایتخت و چند شهر بزرگ نمود 
پیدا کــرد اما به طبقه خاصی از 
این جنبش  نماند.  زنان محدود 
مشــروطه  انقــلاب  از  پیــش 
مهم ترین تلاش مردم ایران برای 
رســیدن به سطح ســوژگی بود 

که به صورت توأمان دارای عناصر ضداســتعماری 
و ضداستبدادی اســت. حادثه دیگری که در آستانه 
مشروطه نقش اجتماعی زنان را پررنگ کرد، شورش 
نــان بود. بــر اثر خشک ســالی و قحطــی تولید نان 
کاهــش پیدا کرده و از کیفیت آن کاســته شــده بود 
به گونــه ای که نانوایــان از خاک و مــواد دیگری به 
منظور افزایــش حجم آرد اســتفاده می  کردند. این 
امر نارضایتــی عمومی را در پی داشــت و در صف 
نخســت این نارضایتی زنان بودند که زمان بازگشت 
ناصرالدین شاه از شکار جلوی کالسکه شاه را گرفته 
و بــه این وضعیت اعتراض کردند. آنها تا رســیدگی 
دولــت به وضعیت نــان به اعتراضــات خود ادامه 
دادند و حتی در چندیــن نوبت با مأموران حکومتی 

درگیر شدند. 
در این اعتراض نیز فقر و گرسنگی علت اعتراض 
بود و زنان چیزی جز نیاز اولیه خود و خانواده هایشان 
را مطالبه نمی کردند. به غیر از این موارد گزارش های 
محــدودی در رابطه با تلاش هــای قلمی و انقلابی 
زنان در شــهرهای دیگر ایران نیز در همین دوران در 
دست داریم. در تمام این جنبش ها زنان نقش آفرینی 
می کنند ولی آگاهی آنان وابســته است و کنش آنها 
معمــولا در امتداد کنش مردان و رهبران مذهبی به 

وقوع می پیوندد. 
حرکت به سوی سوژگی

بزنــگاه تاریخی آگاهــی زنان ایرانــی اما چندان 
دور نبود و تمرین های گذشــته در این مسیر راهگشا 
می نمود چراکه دست کم درهای اندرونی را گشوده 
و جامعــه برای حضورشــان اعلام نیاز کــرده بود. 
بنابراین از آغازین روزهای انقلاب مشــروطه زنان به 

بهانه های مختلف در جنبش حضور داشتند. شرکت 
در تجمعــات اعتراضی مختلف و همکاری در دیگر 
مراحل جنبش سبب شــد رفته رفته این گروه نسبت 
به مسائل مربوط به خود آگاهی بیشتری کسب کند و 
در جریان آن با نوعی پیوند با هم جنسان خود متوجه 

نیازها و مطالباتشان شوند. 
مورگان شوســتر مستشــار آمریکایی که از ســال 
۱۹۱۱ بــه منظور رســیدگی بــه وضعیــت مالیه به 
درخواســت دولــت در ایران حضور داشــت، تلاش 
زنان ایرانی در آســتانه مشروطه را این گونه توصیف 
می  کند: «زنان ایرانی از ســال ۱۹۰۷م به یک جنبش 
بسیار مترقی شــکل دادند و اگرچه ترقی آنان ذاتی 
و اصلی نبــود ولی بااین حــال از ترقی یافتگان عالم 
محسوب می  شد. آن اقدامات زنان خیالات مندرسه 
قرن ها را خراب و فاســد نمود و هیچ خللی هم به 
صحت این قول وارد نمی شــود...» و می افزاید: «ما 
که اروپایی و آمریکایی هستیم، پس از زمانه ای دراز 
به شرکت دادن زنان مغرب زمین در معاملات، علم، 
ادب، فیزیــک و پلیتیک عادت کردیم اما چه می  توان 
گفت درباره زنان محجوب و پرده نشین مشرق قریب 
که به فاصله کمی، اســتاد، مدیر جراید و بانی  کلوپ 
زنانه و نطاق مضامین پلیتیکی شــده و با کمال قوت 
مشغول به ترویج و ترقی خیالات مهمه مغرب زمین 

می  باشند».
بــه جز شــرکت در اعتراضات که در بســیاری از 
موارد هم پای مردان مشــارکت داشتند، از جمله در 
جریان بست نشــینی در حرم عبدالعظیم و ســفارت 
انگلســتان که دو حرکت اساســی در مسیر پیروزی 
انقــلاب بــود، زنــان در حمایــت از مــردان تلاش 
بســیاری کردند. به عــلاوه زنــان در دو قضیه دیگر 
پس از پیروزی نظام جدید مشــارکت فعال داشتند. 
نخســت در جریان تأســیس بانک ملــی که پس از 
تصویــب قانون اساســی یکی از نخســتین اقدامات 
مجلس شــورای ملی برای جبران کمبود نقدینگی، 
تأسیس بانک بود. اما این امر در 
انگلستان  و  شرایطی که روسیه 
در امــور مالی ایــران حضوری 
فعال داشتند، بسیار دشوار بود، 
به ویژه که ایران به این کشــورها 
بدهــکار و برای تأســیس بانک 
نیز به وجــه نقــد نیازمند بود. 
«سیدجمال الدین واعظ» در یک 
درخواست  مردم  از  ســخنرانی 
کرد بــرای تأســیس بانک پول 
بلافاصله  این دعــوت  و  بدهند 
اســتجابت شــد. زنــان یکی از 
که  بودند  گروه هایــی  مهم ترین 
مشــارکت آنها چشــمگیر بود. آنها جواهرات خود 
را نــزد بانک ودیعه گذاشــتند و در تهران حدود یک  
میلیون تومان پول جمع آوری شــد. این حرکت زنان 
در روزنامه هــای آن دوران بازتــاب زیادی پیدا کرد و 
روایت های مختلفی از زنانی کــه یگانه دارایی های 
خود را در اختیار بانک قرار داده بودند، نقل می  شد. 
پس از مشــروطه جریان دیگری شاید به تأسی از 
نهضت ملی هند برای تحریم منســوجات انگلیســی 
در ایــران پدید آمد. هواداران ایــن جنبش بر این باور 
بودند که عدم خرید منســوجات خارجی وابســتگی 
کشــور را به خــارج کم می کنــد. یکــی از مهم ترین 
گروه هــای اجتماعــی کــه از این جنبش هــواداری 
کردنــد، زنان بودند. بســیاری از آنها که تا پیش از این 
پارچه های اروپایی را مایه تفاخر می دانستند، از خرید 
آن خودداری کرده و با پارچه های وطنی برای خود و 
فرزندانشــان لباس می دوختند و دیگران را هم به این 

امر تشویق می کردند. 
شکل گیری انجمن های مخفی و نیمه مخفی زنان 
یکی دیگر از نخســتین نمودهای سوژگی زن ایرانی 
است که نسبت به گذشته عناصر مدرن بیشتری پیدا 
می کند. مقارن با انقلاب مشروطه انجمن های زیادی 
مانند حریت نســوان، مخدرات وطــن، انجمن پیک 
سعادت زنان که شــمار نسبتا قابل توجهی از زنان را 
نیز به خود جذب کردند، شکل گرفت و این در حالی 
بود که قانون اساسی مشروطه حقی برای زنان قائل 
نشــده بود اما دســت کم این فضا را پدیــد آورد که 
آگاهی از حقوق برای آنان میســر شود. تلاش برای 
حق رأی، نوع پوشــش و قوانیــن مربوط به خانواده 
از جمله ســرفصل های مبارزاتی زنان بــود. در این 

انجمن ها زنان ضمن تلاش برای 
ایجاد نهادهای مدرن می  کوشند 
حوزه هــای  بــر  را  خــود  اراده 
اجتماعی و سیاسی تحمیل کنند. 
این زنان کــه عمدتــا از طبقات 
بــالا بودنــد، توانســتند در ایــن 
قالب نویافته، مــدارس دخترانه 
تأسیس کنند، کلاس های آموزش 
بزرگ سالان ترتیب دهند تا آگاهی 
را در میان زنان ایرانی ارتقا دهند 
و به علاوه نحوه مشارکت خود را 
اجتماعی  جنبش های  جریان  در 
هماهنــگ کننــد. همچنیــن در 
این دوره نخســتین نشریات زنان 
را داریم که می کوشــند گفتمــان زنانه را در جامعه 

نهادینه کنند. 
انسداد در مسیر حرکت

چنین احساس عاملیتی باید منجر به شکل گیری 
حرکتی برای انتقال این احســاس به جامعه می شد 
اما بــه چند دلیل حرکــت زنان ایرانی - دســت کم 
در بدو شــکل  گیری- بــدل به جنبشــی فراگیر برای 
انتقال به جامعه نشــد و پس از آن نیز بســیار کند و 
ســردرگم به مســیر خود ادامه داد. به  گونه ای که با 
گذشــت بیش از یک قرن از پدیدآمدن بارقه های زن 
مدرن در ایران، همچنان ســخن گفتن از وجود چنین 
هویتــی از زن محل تردید اســت. هرچند حرکت از 
شــرایط انفعالی به سوژگی در بســیاری از موارد به 
طی یک فرایند دشــوار و طولانی نیازمند اســت اما 
سوژگی نزد زنان ایرانی نتوانست تکامل پیدا کند تا از 
درون آن دیگر مظاهر مدرنیته رشــد یابند چراکه این 
فرایند فردی نیست و الزاما نیازمند درجه ای از قدرت 

گروهی زنان و توان انتقال آن به جامعه است. 
اســتبداد: یکی از مهم ترین عواملی که ســوژگی را 
در انســان ایرانی به تأخیر انداخته اســت، موضوع 
اســتبداد اســت. به عبارت دیگر شــدت استبداد در 
ایران به اندازه ای بود که اجازه شکل گیری نهادهای 
مســتقل زنــان را نــداد و در چندین نوبــت تمامی 
تشکل  های وابســته به زنان تعطیل و با فعالان آنها 
به شدت برخورد شــد. همچنین در پاره ای از موارد 
استبداد می  کوشــید به جای زنان، عاملیت پیشرفت 
آنها را برعهده بگیرد. اقدامات رضاشــاه در سرکوب 
انجمن های زنان از یک  ســو و اقدام وی در کشــف 
حجــاب از ســوی دیگر تناقضی اســت که نشــان 
می دهد چگونه وجود اســتبداد، سوژگی را به تأخیر 

انداخته و اجازه تکامل آن را نداده است. 
ساختارهای ســنتی: انتقال فرایند سوژگی در انسان 
ایرانی همانند بســیاری از دیگــر مناطقی که پذیرای 
مدرنیته بــود، ابتدا در مردان شــکل گرفــت و آنان 
را نســبت به گذشــته قدرتمندتر کرد. ایــن امر راه را 
برای زنان دشــوارتر کرد. انقلاب مشــروطه به عنوان 
اولین نمود بارز ســوژگی در انســان ایرانی دست  کم 
در شــعارها، مطالبات و بازنمایی نهایی آن در قالب 
قانون اساســی یک انقــلاب تماما مردســالار بود و 
اگرچه در این زمــان زن ایرانی نیز تلاش هایی را آغاز 
می  کند اما در نهایت در برابر قدرت افزوده شده مردان 
کــه این بار نهادها و فرایندهای قانون گذار مدرن را به 
جای ساختارهای ســنتی در دست داشتند، نتوانست 
مقاومــت کند. به علاوه مذهب نیــز خود عاملی در 
جهت تحکیم این شرایط بود. به عبارت دیگر اگرچه 
مذهب در چارچوب ســنت از حقــوق زن ایرانی به 
خوبی دفاع می  کرد و آن را در موقعیتی حتی برتر از 
زن غربی به لحاظ حقوق قرار می داد اما در ســاحت 
نویافته مدرنیته نتوانســت پیشتاز شود و نیاز به زمان 

بیشتری به منظور تطبیق و تجدیدنظر داشت. 
سوژگی ناقص: همان گونه که اشــاره شد زن سنتی 
ایرانی برخلاف تصوراتی که با آن شــناخته می  شود 
فاقد عاملیت نبود اما عاملیتی که مدرنیته خواستار 
آن بود یعنــی قدرتمندی در جهت تأثیر بر روندهای 
اجتماعی و سیاســی را نداشت. به عبارت دیگر زنان 
ســنتی اگرچه در بسیاری از موارد بر سیر تحولات به 
صورت غیرمســتقیم تأثیر می  گذاشتند اما در نهایت 
این مــردان در قدرت بودند که کارگــزار این امور به 

شمار می رفتند. 
بنابراین ایراد کلی کــه متوجه مجموعه مدرنیته 
اســت در موضوع زنان نیز تجلی پیدا می کند یعنی 
تفاوت های فرهنگی جوامــع میزبان مدرنیته عمدتا 
در این دیدگاه نادیده  انگاشته  شده و زن تحت انقیاد 
و فرودســت در جریان سنت در همه جوامع یکسان 
فرض شده اســت. در نتیجه زن ایرانی گذشته خود 
را از دریچه ادراک غربی شــناخت. یکی از پیامدهای 
چنین شــناختی ظهور فعالان رادیــکال حقوق زنان 
بود. نکته مهم دیگر آن اســت که زن غربی در مسیر 
رســیدن به سوژگی به میانه جامعه پرتاب شد و این 
امر لاجــرم او را وادار کرد برای کســب حقوق خود 
تلاش کند اما در ایران آغاز ســوژگی زن در مقایســه 
با غرب شــکل گرفت و این امر نیــز مانع از آفرینش 
هویت مســتقل برای زنان شــد. نکته آخــر آنکه در 
ایران زنان در وهله نخست سوژگی خود را از مردان 
و رهبران مذهبی گرفتند و عاملیت آنها مستقل نبود. 
ایــن موارد البته بــه معنی فقدان ســوژگی در زنان 
ایرانی نیست چراکه جنش  های زنان در ایران از زمان 
آغاز خود به بســیاری از اهداف مدنظرش رســیده و 
توانسته اســت اراده خود را بر جامعه تحمیل کند. 
آنچه گفته شــد بیشــتر ناظر بر انســدادهایی است 
که در این مســیر وجود داشــته و زنان را در شرایط 
فرودســت تری نســبت به دیگر گروه های اجتماعی 

قرار داده است.  

نگاهی به نقش زنان در جنبش های منتهی به مشروطه

نیمه پنهان یک انقلاب 

منشوري براي دولت خدمتگزار
عباس حاجي نجاري: هفته گذشته زماني که رقابت  �

گســترده و البته ملال انگیز طیف هاي مختلف جریان 
اصلاحــات و اعتدال بر ســر انتخاب اعضــاي کابینه 
دوازدهــم، ماهیت ائتلاف مصلحتي آنها در آســتانه 
انتخابات را آشکار کرد و نشان داد که فراتر از مصالح 
ملي، سهم خواهي در کابینه نقطه ثقل اصلي در این 
رقابت هاست، برخي از افراد و رسانه هاي مرتبط با این 
جریان کوشــیدند هزینه عدم توافق را متوجه رهبري 
کرده و درصــدد القاي این ادعــا برآمدند که تك تك 
اعضاي کابینه با نظر رهبر انقلاب انتخاب مي شــوند. 
این امر سبب شد که پایگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و 
نشر آثار حضرت آیت االله خامنه اي، با انتشار بیانیه اي، 
ضمــن تکذیب این ادعا، تأکید کرد که رویکرد ایشــان 
در همه دولت ها، حمایتي و دورنگه داشــتن دولت ها 
از حاشــیه ها و هدایت آنها به میدان خدمت، اقدام و 
عمل است که نتیجه طبیعي آن سرافرازي و موفقیت 
براي دولت و نظام اســت. در بیانیه دفتر همچنین بر 
این نکته تأکید شده که حساسیت اصلي رهبر انقلاب، 
در انتخاب مسئولان و دولت ها معطوف به این منطق 
بود که فلســفه وجودي مســئولان در نظام اسلامي، 
خدمتگزاري به مردم اســت و باید مسئولاني انتخاب 
شوند که به مسئولیت به عنوان فرصتي براي خدمت 
و جلــب رضاي خداوند و بنــدگان او بنگرند، نه آنکه 
مســئولیت را همچون غنیمت و طعمــه اي بدانند و 
آن را وســیله اي براي بیشتر چنگ زدن به دنیا و جلب 

سخط خدا و خلق...

این هم از تضمین  اروپایی ها!
بلــوری جعفری: ...روســیه بــه همراه ایــران و  �

کره شــمالی در این تحریم ها، از ســوی آمریکا هدف 
قــرار گرفته اند. روس ها، بــا اخــراج ۷۵۵ دیپلمات 
آمریکایــی، مصادره دو ســاختمان متعلق به آمریکا 
در کشورشــان و چند تهدید شــدید و غلیظ، پاســخ 
مناســبی به دشــمنی های آمریکا داده اند طوری که 
یکــی از دیپلمات های آمریکایی پــس از مصادره این 
ســاختمان ها اعلام کرد، روس ها بــه آنها حتی اجازه 
ندادنــد، لــوازم شخصی شــان را بردارنــد! ترامپ و 
تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا هم با مشاهده همین 
واکنش ها به غلط کردن افتاده و گفتند، روابط بین دو 
کشور آن قدر کاهش یافته که به مرز خطرناکی رسیده 
است و اینکه به هیچ وجه از تحریم روس ها خوشحال 
نیســتند و اگر می توانســتند آن را رد می کردند. کار به 
جایی کشید که دمیتری مدودف توییت کرد، ترامپ در 
ماجرای تحریم ها، به شدیدترین شکل ممکن، تحقیر 
شد و نشــان داد، قدرت اجرائی ندارد. مدودف این را 
هم نوشت که، با امضای این تحریم ها، همه امیدها به 
بهبود روابط بین دو کشور که ترامپ به دنبال آن بود، 
از بین رفت. روسیه در نهایت اعلام کرد، آمریکا با این 
تحریم ها، به مسکو، اعلان جنگ تجاری داده است!...

با روحانی تا ۱۴۰۰
سیدرضا صالحی امیری: ... رویکرد اعتدالی روحانی  �

در سال ۹۲ که اینک با اقبال بی نظیر مردم در انتخابات 
بیســت و نهم اردیبهشت ۹۶ به گفتمان غالب جامعه 
تبدیل شده اســت، در همه وجوه سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگــی دارای اصول و شــاخص های 
روشن بوده و هســت. رویکرد سیاسی روحانی مبتنی 
بر مشارکت مردم، اعتماد و انسجام ملی، امنیت ملی 
و توجه به حقوق شــهروندان است. همچنان که در 
بعد سیاست خارجی او بر تعامل با دنیا، تأمین منافع 
ملی از طریق مذاکــره و گفت و گو و ایفای نقش مؤثر 
در تحولات منطقه ای و جهانی تأکید دارد. کاهش فقر 
و افزایــش رفاه مردم، مهار تورم و ایجاد رونق در بازار 
ســرمایه، توزیع عادلانه ثروت و مبارزه با فساد و رانت 
ازجمله رویکردهای دولت روحانی در عرصه اقتصاد 
محسوب می شود. هم زمان رویکرد اجتماعی روحانی 
با نگاه آسیب شناســانه به مسائل این حوزه، بر ارتقای 
سرمایه اجتماعی، کاهش آسیب های اجتماعی، ایجاد 
امنیت اجتماعی و توانمند ســازی شهروندان از طریق 

بهادادن به سازمان های مردم نهاد استوار است...

امید، تدبیر صحیح در ناوبري اجرائي کشور
حامــد حاجی حیــدری: ... توصیه ما بــه آقاي  �

روحاني این اســت که براي شــروع یــک فصل تازه 
در دولــت دوازدهم، به صورت شــفاف و روشــن با 
دیگران ارتبــاط مثبت برقرار کنید. بر وسوســه هاي 
تضاد دیالکتیکي کــه چپ هاي علاج ناپذیر، مدام در 
شــیپور آن مي نوازند فائق آیید و عــزم جزم فرمایید 
تا با همه نیروهاي کشــور کار کنیــد و بیهوده تضاد 
بــه جامعه تزریق نفرمایید. یک مدیر ارشــد کارآمد، 
مدیري اســت که اهداف خود، اولویت هاي کاري و 
ضرب الاجل هاي موجود را به شکل شفاف و صریح 
با همه نیروهاي عمل کننده کشــور در میان بگذارد و 
با همین شفاف ســازي بتواند هم بــر اعتبار خود نزد 
نیروها بیفزاید... اگر رئیس جمهور در برقراري ارتباط 
مؤثر یا در بیــان صریح اغراض خود موفق نباشــد، 
نخواهد توانست از همه نیروهاي کشور براي منظور 
خود بهره ببرد... توصیه خالصانه ما به آقاي روحاني 
این اســت که طوري رفتار کنید که به کساني که به 
شما رأي نداده اند ثابت شــود که شما گزینه بهتري 
بوده اید. این ذهنیت خیلي خوب و مثبتي اســت که 

یک سیاست مدار مي تواند داشته باشد.
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 دکتر الهام ملک زاده*

مقارن با انقلاب مشروطه 
انجمن های زیادی مانند حریت 
نسوان، مخدرات وطن، انجمن 

پیک سعادت زنان که شمار نسبتا 
قابل توجهی از زنان را نیز به خود 

جذب کردند، شکل گرفت و این در 
حالی بود که قانون اساسی مشروطه 

حقی برای زنان قائل نشده بود اما 
دست کم این فضا را پدید آورد که 

آگاهی از حقوق برای آنان
 میسر شود 


